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امنیت؛ خاصیتی درون زا
 از یک سیستم سالم

نگاهی به امنیت اجتماعی با ۲ رخداد تلخ اخیر

در روزها و ماه های گذشته، دو خبر تلخ جامعه را به شدت تحت تأثیر 
قرار داد؛ نخســت، قتل امیرمحمد خالقی، دانشجوی جوان دانشگاه 
تهران که هنگام تعقیب ســارقانی که لپ تاپش را دزدیده بودند، با ضربات 
چاقو کشــته شد و دوم، قتل الهه حسین نژاد، دختری جوان در تهران که در 
بازگشت از محل کار به خانه اش، گرفتار یک مسافرکش شیطان صفت شد و 

در پی درگیری با او، جان خود را از دست داد.
اینهــا فقط «خبــر» نبودند؛ چیــزی در این رخدادها بود که احساســات 
جمعــی را جریحه دار کرد؛ ترکیبی از خشــم، ترس و ناامنی  و این پرســش 

بی پاسخ که چرا این اتفاق ها افتادند؟ و آیا ممکن بود نیفتند؟
برای فهم بهتر این پرسش ها، باید از زاویه ای متفاوت به «امنیت» نگاه کنیم.
از دید نظریه سیستم ها، «امنیت» نه صرفا مجموعه ای از اقدامات پلیسی 
یا کنترل اجتماعی، بلکه یک ویژگی درون زا (Emergent Property) در یک 
سیســتم زنده، پویا و متعامل است. سیستم های اجتماعی مانند بدن انسان 
عمــل می کنند؛ تعامل اجــزا، تبادل بازخورد، توانایی انطبــاق با تهدیدها و 
پایداری در برابر آشوب، همه از ملزومات «سالم ماندن» یک سیستم هستند. 
هر رخداد خشــونت آمیز، یک «علامت هشدار» است که نشان می دهد یکی 

از اجزای سیستم به  درستی کار نمی کند.
نظریه سیســتم ها می گوید  هر پدیده ای در یــک «کل درهم تنیده» معنا 
پیــدا می کند. امنیت هم  فقط یک اقدام یا ابزار نیســت، بلکه نتیجه تعامل 
هماهنگ و پایدار اجزای یک جامعه است؛ آموزش، خانواده، رسانه، قانون، 

عدالت، اعتماد  و امید.
در نظریه سیســتم ها، یک سیســتم زنده باید بتوانــد در برابر تهدیدها و 
نوسان های محیطی پایدار بماند، واکنش نشان دهد و خود را بازتنظیم کند. 
اگر یک جامعه توانایی شــنیدن صدای اختلال هــا و تطبیق دادن خودش با 

شرایط جدید را نداشته باشد، امنیتش متزلزل می شود.
امنیت، فقط حضور دوربین و گشت نیست؛ امنیت به عنوان یک «حس»، 
محصول پیوند ســالم میان اجزای جامعه اســت. وقتی این اجزا در تعامل 
سازنده نباشند،   «احساس ناامنی» به سرعت گسترش می یابد، حتی اگر آمار 

جرم تغییر چندانی نکند.
در ماجرای امیرمحمد خالقی، همه چیز از یک ســرقت شــروع شد؛ اما 
آنچه دردناک تر اســت، نبود یک ســازوکار حمایتی و بازدارنده بود. ســارق، 
پیش تر هم ســابقه ســرقت داشت. این یعنی سیســتم نظارتی و کیفری به 
انــدازه کافی بازدارندگی نداشــته اســت.  مهم تر اینکه  وقتــی مردم حس 
می کنند  خودشــان باید امنیت شــان را تأمیــن کنند، چون سیســتم از آنها 

محافظت نمی کند، ریسک پذیری و خشونت افزایش می یابد.
امیرمحمد  به  جای آنکه احســاس کند ابزارها و نهادهای رســمی برای 
پیگیری سرقت کافی هستند، خود وارد تعقیب شد. این نقش یابی جایگزین 

از نشانه های اختلال سیستمی است.
در پرونــده الهه حســین نژاد، ما با یــک تراژدی اجتماعــی دیگر روبه رو 
بودیــم؛ دختر جوانی که بــرای تأمین معاش خانــواده و هزینه های درمان 
بــرادر دارای معلولیتــش کار می کــرد، در بازگشــت از محــل کار طعمه 
افکار شــیطانی یک جنایتکار شــد و جان خود را بــرای مقاومت در برابر او 

از دست داد.
امنیت به عنوان خاصیت درون زا (Emergent Property) در سیستم های 
پیچیده، بــه  صورت خودبه خــود از تعامل میان اجزای سیســتم به  وجود 
می آید. بنابرایــن تمرکز تنها روی تقویت اجزای منفرد کافی نیســت، بلکه 
باید به تعاملات و ســاختار کلی نیــز توجه کرد. هرچه سیســتم پیچیده تر 
باشد، نقاط شکســت بالقوه بیشــتری دارد. نظریه سیستم ها کمک می کند 
 این آســیب پذیری ها شناسایی شــوند و راهکارهایی برای افزایش تاب آوری 
(resilience) طراحی شود. در این چارچوب، امنیت تنها محافظت فیزیکی 
نیست، بلکه شــامل بازخورد مثبت و منفی است. سیستم هایی که توانایی 
دریافــت و تحلیــل بازخوردها را دارنــد، بهتر می تواننــد در برابر تهدیدها 
واکنش نشــان دهنــد و خود را تطبیــق دهنــد (Adaptive Systems). در 
مقابل، سیستم هایی که در برابر تغییرات محیطی سخت گیر و ثابت هستند، 
انعطــاف و توانایی انطباق پذیری نداشــته و در بلندمــدت امنیت خود را از 

دست می دهند.
در هــر دو حادثــه، عاملان جرم به نوعــی از متن جامعه برخاســته اند، 
نــه از بیرون آن. به عبارت دیگر، سیســتم اجتماعــی در تولید یا ناتوانی در 
مدیریت این رفتارها ســهم دارد. وقتی آموزش، عدالت، رفاه، سلامت روان  
و شــبکه های حمایتی در تعامل متوازن نباشــند، سیســتم دچار ضعف در 
تولید امنیت می شــود. در این صــورت، نه تنها امنیت فیزیکــی، بلکه امنیت 
روانــی، عاطفی و فرهنگی نیز دچار فرســایش می شــود. برای مثال  رشــد 
فضای مجازی، تغییر در الگوهای زیســت، مهاجرت گسترده به کلان شهرها  
و افزایش فشارهای روانی همه عواملی هستند که اگر دیده نشوند، سیستم 

به  درستی عمل نمی کند.
در جامعــه ای که نهادهــای حمایتی خود را به روز نکند، سیاســت های 
بخــش متولی با واقعیت های جدید هماهنگ نشــوند  و صداهای اعتراض 
شنیده نشــود، فاصله بین مردم و سیستم بیشتر می شود و احساس ناامنی، 

حتی بدون افزایش جرم واقعی، شدت می گیرد.
وقتی عدالت کیفری، آموزش اجتماعی، بهداشت روان، خدمات حمایتی 
و رســانه در کنار هم کار نکنند، ناامنی صرفا نتیجه ای از جرم نیســت، بلکه 

محصول کار نکردن سیستم است.
ما به یک بازنگری عمیق در نگاه مان به امنیت نیاز داریم؛ نه فقط افزایش 
دوربین و گشــت، بلکه تقویت پیوند میان مردم و نهادها، شنیدن نشانه های 

تهدید از دل جامعه  و بازآفرینی سیستم هایی که مردم را تنها نگذارند.
ما نیازمند سیســتمی هســتیم که  بازخوردها را بشــنود (از هشدارهای 
کوچــک پیش از فاجعه)، انعطاف پذیر باشــد (بتواند خودش را با تغییرات 
اجتماعی و فرهنگی هماهنگ کند) و پویایی درونی داشــته باشــد (بتواند 

خود را بازآرایی و بازتنظیم کند).
امنیت، در این چارچوب، یک پروژه دائمی و سیال است، نه یک وضعیت 

مقطعی یا حاصل ابزارهای بازدارنده صرف.
و در نهایت، آنچه جامعه را ایمن می  کند، نه تنها سخت افزارهای امنیتی، 
بلکه زیرساخت های نرم افزاری اعتماد، مشارکت، عدالت و همدلی در درون 

سیستم اجتماعی است.

ایدهایده

در دنیایی که ســکوتِ یک پیام بی پاسخ بلندتر از فریاد اســت، ارتباط نه تنها آسان تر 
نشــده، بلکه پیچیده تر از همیشه به نظر می رســد. آیا واقعا می دانیم پشت یک ایموجی 
چه چیزی پنهان است؟ کتاب تازه و هوشمندانه  «ارتباط مؤثر در عصر دیجیتال»، نه فقط 
راهنمایی جامع برای زندگی آنلاین، بلکه زنگ هشداری است برای کسانی که هنوز گمان 
می کنند ارسال پیام، یعنی برقراری ارتباط. این کتاب، به شما نمی گوید فقط چه بنویسید، 

بلکه نشان تان می دهد چگونه بفهمید که دیگران چه می شنوند.
در جهان پرســرعت و پرهیاهوی امروز که مرز میان حضور فیزیکی و آنلاین روزبه روز 
محــو می شــود، ارتباطات انســانی بیــش از هر زمان دیگــری در معرض ســوءتفاهم، 
شتاب زدگی و فرسایش قرار گرفته  است. ما حرف می زنیم، می نویسیم، پیام می دهیم، اما 
آیا واقعا ارتباط برقرار می کنیم؟ کتاب تازه  منتشرشده که از سوی انتشارات کتاب شرق به 
بازار آمده، پاســخی هوشــمندانه و ضروری به این بحران خاموش است. این اثر، حاصل 
تجربیات، پژوهش و تدریس نویســنده در حوزه ارتباطات و رســانه است و نه فقط برای 
متخصصان، بلکه برای هر کســی که با گوشی هوشــمند، شبکه های اجتماعی یا ایمیل 
سروکار دارد، ضرورتی اجتناب ناپذیر به شــمار می آید. کتابی کاربردی، روشن و تأثیرگذار 

برای آنان که می خواهند در جهان آنلاین، همچنان انسانی ارتباط برقرار کنند.
این کتاب، تازه ترین اثر منتشرشده در حوزه علوم ارتباطات است که با نگاهی تحلیلی-
کاربردی بــه بازخوانی مفهوم ارتباط در جهان دیجیتال می پردازد؛ جهانی که در آن مرز 
میان ارتباط و سوء تفاهم، فقط به اندازه یک ایموجی یا پیام  بی پاسخ فاصله دارد. نویسنده 
آن، دکتر قادر باســتانی، پژوهشگر، مدرس دانشــگاه و از چهره های باسابقه ارتباطات در 
ایران اســت که سابقه خوبی در آموزش مهارت های ارتباطی و فعالیت مطبوعاتی دارد. 
او پیش تــر با کتاب «اصول و تکنیک های برقراری ارتباط مؤثر با دیگران» شــناخته شــد؛ 
اثری که توسط انتشارات ققنوس در سال ۱۳۸۵ منتشر شد و اکنون به چاپ هفتم رسیده 
و در طــول نزدیک به دو دهه، به مرجعی برای آمــوزش مهارت های فردی و اجتماعی 

بدل شده است.

 سواد دیجیتال: مهارتی برای زنده  ماندن در سیلاب اطلاعات
باستانی در کتاب ارتباط مؤثر در عصر دیجیتال، از دریچه نظریه منبع معنی و با تکیه 
بر تجربیات خود، تلاش می کند نشــان دهد چگونه فناوری های نوین، بنیان های ســنتی 
ارتباط را دگرگون کرده اند. او با وسواســی تحســین برانگیز، از ظرایف پیام متنی و انتخاب 
ایموجی گرفته تا تأثیر ساختار پلتفرم ها بر معنا و کنش ارتباطی، نقشه ای روشن از جهان 
پرچالش ارتباطات دیجیتال ترسیم می کند. این کتاب، صرفا یک متن آموزشی برای مهارت 
ارتباطی نیســت؛ بلکه راهنمایی جامع برای بازاندیشی در شــیوه های زیستن، گفت وگو 
کردن، احساس نشان دادن و حتی قضاوت کردن در جهان دیجیتال است، اثری برای تمام 
کسانی که می خواهند از این بستر شتاب زده و پرآشوب، پلی بسازند به ارتباطی آگاهانه تر، 
انسانی تر و اخلاق مدارتر. نویسنده با نگاهی عمیق و زبانی روان، ما را به سفری در لایه های 
پنهان و آشــکار ارتباطات دیجیتال می برد. از مفاهیم پایه ای ارتباط مؤثر در فضای آنلاین 
گرفته تا ریزه کاری های نوشــتن، تصویرسازی و شــنیدن در این دنیای نوین، همه  با دقت 
مورد بررسی قرار گرفته اند. فصل هایی مثل «سواد دیجیتال» که با زبانی ساده و کاربردی 
به ما می آموزد چگونه در سیلاب اطلاعات شنا کنیم و اطلاعات معتبر را از نامعتبر تمییز 
دهیم، نقطه قوت این کتاب محسوب می شود. آنچه این کتاب را از سایر آثار مشابه متمایز 
می کند، رویکرد همه جانبه و کاربردی آن اســت. باستانی به تمامی ابعاد زندگی آنلاین، 
از نوشــتن یک ایمیــل اداری مؤثر تا مدیریت تعارضات در جوامــع مجازی و حتی آداب 
معاشــرت در فضای متاورس، پرداخته اســت. فرض کنید می خواهید یک رزومه آنلاین 
حرفه ای بسازید، یا مهارت تهیه ویدئو با موبایل را بیاموزید؛ این کتاب راهنمایی گام به گام 
در اختیارتان قرار می دهد. حتی برای آنان که در شــبکه های اجتماعی فعالیت می کنند، 
مباحثی مانند «نقش الگوریتم ها در شــکل گیری محتوا» یا «تفاوت رســانه اجتماعی و 
شبکه اجتماعی» بسیار روشنگر خواهد بود. اما اهمیت آن تنها به مباحث فنی و کاربردی 
محدود نمی شــود؛ مؤلف با درک چالش های اخلاقی و روانی عصر دیجیتال، به مباحث 
مهمی مانند «اعتبارسنجی اطلاعات»، «فضای مجازی و دیالکتیک اخلاق» و «ارتباط مؤثر 
در شرایط بحران» نیز می پردازد. در دنیایی که جعل عمیق یا دیپ فیک، می تواند مرزهای 
واقعیت و خیال را درهم آمیزد، شــناخت راه هــای برخورد با اطلاعات جعلی و آموزش 

اخلاق دیجیتال، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

نگاهی به آینده ارتباطات: از دیپ فیک تا هوش مصنوعی
شاید جذاب ترین بخش های کتاب، فصل هایی باشد که به آینده ارتباطات می پردازند. 
«هوش مصنوعی؛ همدم جدید آنلاین» که نقش این فناوری در تحول ارتباطات و همچنین 
چالش های اخلاقی و امنیتی آن را بررسی می کند، دریچه ای نو به سوی آینده می گشاید. 
همچنین، فصل «ارتباط مؤثر در متاورس» ما را با دنیای واقعیت مجازی و واقعیت افزوده 

آشنا می کند و به ما می آموزد چگونه در این محیط های سه بعدی، ارتباطی سازنده داشته 
باشــیم. در واقع کتــاب ارتباط مؤثر در عصر دیجیتال، یــک راهنمای عملی برای زندگی 
روزمره در فضای آنلاین و نیز دعوتی اســت برای تأمل عمیق تر درباره  نحوه زیستن ما در 
این عصر نوین و پاسخی است به یکی از فوری ترین و عمیق ترین نیازهای انسان معاصر؛ 
فهــم و مدیریت ارتباط در دنیایی که دیگر شــباهتی به دنیای دیروز نــدارد. در روزگاری 
که مکالمه های خانوادگی با ایموجی و گیف جایگزین شــده، جلســات کاری در سکوت 
پلتفرم های پیام رســان برگزار می شوند و ســوءتفاهم ها نه به  خاطر کم شنیدن، بلکه به 
دلیل بدفهمیدن متن ها شــعله ور می شود، این کتاب راهنمایی است برای پیمودن راه در 
جنگل پیچیده ارتباطات دیجیتال. کتاب با نگاهی ژرف و موشکافانه، به پرسش هایی پاسخ 
می دهد که اغلب در هیاهوی روزمره نادیده گرفته می شوند: چرا لحن یک پیام متنی قادر 
اســت رابطه ای بسازد یا ویران کند؟ چگونه زمان ارسال پیام، معنا و برداشت آن را تحت 
تأثیر قرار می دهد؟ چرا ســکوت پس از پیام، گاهی بلندتــر از هر حرفی فریاد می زند؟ و 

مهم تر از همه، در این همه چیزگویی بی کلام، واقعا چه چیزهایی را از دست داده ایم؟

جنگل مین گذاری شده ای به نام فضای مجازی
آنچه این کتاب را از ســایر آثار مشابه متمایز می سازد، پرداختن به ارتباط دیجیتال، نه 
به مثابه ابزاری تکنولوژیک، بلکه همچون یک زیســت جهان تازه است؛ دنیایی که قواعد 
خودش را دارد، آداب خودش را می طلبد و بی مهارتی در آن، همان قدر خطرناک است که 
بی سوادی در دنیای سنتی. با زبانی ساده، روایتی جذاب و صدها نمونه ملموس از زندگی 
روزمره، کتاب نشان می دهد که چگونه یک قلب قرمز بیجا، یک پیام بی پاسخ یا حتی یک 
تأخیر کوتاه در پاســخ دادن، می تواند مرز رابطه هــا را جابه جا کند؛ اما این کتاب صرفا به 
هشدارها بسنده نمی کند. در دل این چشــم انداز پرچالش، نسخه ای برای توانمندسازی 
فردی و اجتماعی ارائه می دهد: آموزش لحن در نوشتار، زمان بندی هوشمندانه، انتخاب 
درســت کانال ارتباطی، رمزگشــایی از ســیگنال های پنهان پیام های متنــی و حتی ادب 
دیجیتال. نویسنده با تکیه بر تجربه زیسته و تحلیل های عمیق، مخاطب را به درکی تازه 
از مفهوم ارتباط مؤثر در دوران شبکه ها می رساند. اینجا دیگر زبان بدن و تماس چشمی 
کافی نیست. باید لحن در متن را شناخت، زبان شکلک ها را خواند و سکوت های مجازی 
را شــنید. در فصل هایی که به ارتباط درون سازمانی، آموزش مجازی، خانواده های آنلاین 
و روابط عاطفی در پیام رســان ها می پردازد، کتاب به آینه ای بدل می شــود که بسیاری از 
خوانندگان در آن خود را خواهند دید؛ با تمام اشتباهات، رنجش ها، برداشت های نادرست 
و تلاش های نافرجام شــان برای گفت وگو در جهانی که دیگر گفت وگو به معنای پیشین 
نیست. اگر تاکنون گمان می کردید که فضای مجازی، صرفا ابزاری برای راحت تر حرف زدن 
اســت، این کتاب نشــان تان می دهد که این فضا، گاه از هر گفت وگویی ســخت تر و از هر 
حرف نزدنی پرمعناتر اســت. و اگر از انزوای ارتباطی، دلخوری های خاموش، بحران های 
ناگفته و برداشــت های مخــرب در روابط دیجیتالی خود رنج می بریــد، این کتاب نه تنها 
راه حل دارد، بلکه نوعی ســواد تازه را به شــما معرفی می کند؛ سواد ارتباطی در دنیای 

پرسرعت، بی وقفه و پرخطر امروز.

بازتعریف ارتباط انسانی در عصر پلتفرم ها
در این ۱۵ ســالی که از انتشــار کتاب «اصــول و تکنیک های برقــراری ارتباط مؤثر با 
دیگران» گذشته، چنان دگرگونیِ ژرفی در سبک زندگی و شیوه ارتباطات انسان ها رخ داده 
که گاهی احســاس می کنیم جهان ارتباطی جدیدی متولد شــده؛ جهانی که در آن حتی 
پــدر و مادر و فرزند، به جای حرف زدن با هــم، با پیام های کوتاه و ایموجی های تلگرام و 
واتس اپ گفت وگو می کنند. واقعیت این اســت که نسل جدید، جهان ارتباطی خود را در 
فضای مجازی ساخته و شــکل داده است. دنیایی که در آن پیام ها به جای صدا، نوشته  
هستند؛ احساسات به جای نگاه و لحن، با ایموجی منتقل می شود؛ و سوءتفاهم ها، نه تنها 
کم نشده، بلکه گویی در تار و پود این ارتباط های سرد و دور لانه کرده  است. اگر تا پیش از 
این، بر مهارت های شــنیدن فعال، زبان بدن، تماس چشمی و لحن تأکید داشتیم، اکنون 

ناگزیریم در کنار همه آنها، از مهارت های دیگری سخن بگوییم: از تشخیص لحن در پیام 
متنی، از زمان مناسب برای ارسال پیام، از انتخاب درست ایموجی و از رمزگشایی پیام های 
یک طرفه و کم ســوی ارتباط دیجیتال. چرا باید مهارت های ارتبــاط در فضای مجازی را 
جدی بگیریم؟ پاســخ ساده است؛ چون زندگی مان به آن گره خورده است. امروز نه فقط 
برای گپ وگفت با دوســتان، بلکه برای کار، تحصیل، خریــد، آموزش فرزندان، همکاری 
سازمانی، مدیریت بحران و حتی ابراز عشق، از فضای مجازی استفاده می کنیم. در چنین 
فضایی، ناتوانی در ارتباط، چیزی شــبیه بی ســوادی در دنیای قدیم اســت. با این تفاوت 
که این بار بی ســوادی مان ممکن است منجر به تخریب رابطه، سوءتفاهم کاری، برداشت 
اشــتباه، تهدید حیثیتی یا طرد اجتماعی شود. برای مثال، تصور کنید معلمی در پاسخ به 
پیام تشــکر یک دانش آمــوز، یک «قلب قرمز» دریافت می کند؛ اما همســرش این پیام را 
می بیند و ماجرا به بحران عاطفی می کشــد. یا کارمندی، از روی بی احتیاطی، تصویری را 
در گروه کاری ارســال می کند که برداشت های جنسی برانگیزد و تا مدت ها از فشار روانی 
آن رها نشــود. یا حتی ماجرای ســاده ای مثل نفرستادن پاســخ برای کلیپ طنز دوستی 
در واتس اپ، تبدیل به رنجش و گلایه ای ناگفته شــود. این مثال ها، کم نیســتند. در واقع، 
فضای ارتباطی مجازی، اگرچه فرصت هایی کم نظیر برای نزدیکی و ارتباط ایجاد کرده، اما 
هم زمان می تواند میدان مین رابطه ها باشد؛ جایی که هر گام بی احتیاط، منجر به انفجار 
سوءتفاهم، دلخوری یا حتی قطع رابطه می شود. برخلاف تصورات اولیه، فناوری نه تنها 
سوءتفاهم ها را کم نکرده، بلکه گاه آنها را تشدید کرده است. زبان نوشتاریِ بی لحن، بدون 
نگاه و بدون مکث و مکالمه زنده، بســتری اســت برای برداشت های اشتباه. بارها پیش 
آمده که پیام ساده ای با علامت تعجب، یا بی پاسخ ماندن یک پیام ساده، یا استفاده از یک 
ایموجی خاص، به بحران عاطفی یا شــغلی تبدیل شــده است. تحقیقات نشان داده که 
اکثریــت کاربران فضای مجازی، هم در انتقال معنای مدنظر خود ناکام اند و هم در درک 
درســت مقصود طرف مقابل. به عبارتی، نه می توانند خوب بفهمانند، نه خوب بفهمند. 
نتیجه آن، افزایش تنش ها، خســتگی روانی، بی اعتمــادی و در نهایت، تنهایی ارتباطی 
است؛ پدیده ای که در دل انبوه ارتباط های مجازی، بسیاری را دچار انزوا و بی تعاملی کرده 
اســت. همه گیری کرونا، ضربه نهایی را زد؛ ارتباطات مجــازی که تا پیش از آن به عنوان 
مکمل یا جایگزیــن موقتی به کار می رفت، ناگهان به اصلی ترین راه ارتباطی بدل شــد. 
مدرسه، دانشگاه، اداره، خانواده، همگی به بستر اینترنت مهاجرت کردند. اکنون، حتی با 
فروکش کردن بحران، بسیاری از آن الگوهای دیجیتال ماندگار شده اند. دورکاری، آموزش 
آنلاین، جلسات تصویری و چت های گروهی، دیگر بخشی از ساختار زندگی روزمره ماست.

سکوتی که گاه از فریاد بلندتر است
در این میان، لازم اســت بپذیریم که مهارت های ســنتی ارتباطــی، دیگر برای ما کافی 
نیســت. ما نیازمند ســواد ارتباطی نوین هســتیم؛ ســوادی که شامل شــناخت ابزارها، 
زمان بندی مناســب، لحن نوشــتاری، شــناخت اقتضائــات فرهنگی ارتبــاط دیجیتال و 
مدیریت برداشت های احتمالی اســت. همه اینها به معنای نفی فضای مجازی نیست. 
اتفاقا این فضا، فرصت هایی ارزشمند در اختیارمان قرار داده است: کنترل هیجان هنگام 
نگارش پیام، فرصت برای بازاندیشی پیش از ارسال پیام، حذف اصطکاک های ناخواسته 
چهره به چهره، توانایی بهتر برای ابراز وجود در میان افراد خجالتی و حتی تسهیل ارتباط 
با کســانی که هزاران کیلومتر دورتر از ما هســتند. اما برای بهره بــردن از این فرصت ها، 
باید به مهارت هایی مجهز شــویم که شاید در هیچ کتاب درسی، هنوز جایگاه مشخصی 
ندارند. این کتاب، تلاشی اســت برای پرکردن این خلأ. اینجا درباره انتخاب زبان مناسب، 
تنظیم زمان ارســال، مدیریت گروه های مجازی، مهارت گفت وگو در پیام رســان ها، شیوه 
ابراز احساسات، و حتی آداب معاشــرت دیجیتال صحبت می کنیم. امروز کیفیت روابط 
خانوادگی، شــغلی، تحصیلی، اجتماعی و حتی معنوی ما، بســتگی به میزان توانایی ما 
در ارتباط مؤثر دیجیتالی دارد. در جهانی که بخش عمده ارتباطات ما در فضای مجازی 
رخ می دهــد، ناتوانی در این نوع ارتباط، همان قدر آسیب زاســت که در گذشــته، ناتوانی 
در سخن گفتن. ســواد ارتباطی دیجیتال، ترکیبی است از مهارت های نرم (مانند همدلی، 
ادب، توجه، احترام) و دانش فنی (شناخت پلتفرم ها، تنظیم حریم شخصی، حفظ امنیت 
اطلاعات و...). بدون این مهارت ها، نه تنها نمی توانیم از فرصت های بی نظیر این فضا بهره 
ببریم، بلکه ممکن اســت در باتلاق سوءبرداشــت ها، تنش ها و انزواهای مجازی گرفتار 
شــویم. این کتاب، دعوتی است به بازاندیشی در جهان تازه ای که در آن زیست می کنیم. 
جهانــی که نه تنها در آن با هم در ارتباطیــم، بلکه گاه تنها راه پیوند ما با یکدیگر، همین 
ابزارهای دیجیتال هســتند. اگر بیاموزیم درست بشنویم، درست بنویسیم، درست ارسال 
کنیم و درست درک کنیم، شاید بتوانیم از این جهان پُرشتاب و در عین حال بی قرار، جهانی 
انســانی تر، صمیمی تر و معنادارتر بســازیم. ای کاش همان قدر که به آنتن دهی موبایل 
حساس هســتیم، به آنتن دهی دل ها هم توجه می کردیم و این کتاب، تلاشی است برای 

تنظیم این فرکانس انسانی در دنیای دیجیتال.

شــرق: نشســت بررســی فعالیت هفت ســاله اپلیکیشــن «آی قصه» با تمرکز بر 
نقش قصه در توســعه فردی و اجتماعی کودکان، با حضور هشــت کارشناس در 
حوزه های گوناگون علوم انســانی، فناوری، آموزش، جامعه شناســی و نوآوری، به 
میزبانی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. این نشست که در تالار 
ابن خلدون برگزار شد، به نوعی تجلیل از یک پروژه فرهنگی -اجتماعی در حال رشد 
بود که به باور شرکت کنندگان، می تواند به عنوان الگوی سرمایه گذاری اجتماعی بر 

نسل آینده مطرح شود.

نوآوری اجتماعی، فراتر از نیت خیر
نخستین سخنران نشست، شوان صدر قاضی، پژوهشگر حوزه نوآوری اجتماعی 
و مدرس دانشــگاه ســازمان ملل بود که به  صورت آنلاین صحبت کرد. او با تأکید 
بر اینکه نوآوری  بیش از آنکه مفهومی فناورانه باشــد، پدیده ای اجتماعی اســت، 
گفــت: نوآوری های موفق معمولا از دل جامعه می جوشــند، نه از دل تئوری های 
دانشگاهی. وی با اشــاره به تفاوت میان نوآوری تجاری و نوآوری اجتماعی   افزود: 
نوآوری تجاری صرفا به ســود و عرضه محصول فکر می کند، اما نوآوری اجتماعی 
باید بتواند به  طور واقعی یک مشــکل اجتماعی را حل کند. صدر قاضی با ارجاع به 
تجربه های شکست خورده سازمان های مردم نهاد در کتاب «فراتر از نیت خیر» تأکید 
کــرد که دغدغه اجتماعــی واقعی، بدون فهم جامعه و زبانش ممکن نیســت. او 
«آی قصه» را نمونه ای موفق از پیوند دغدغه  اجتماعی با ابزارهای نوآورانه دانست.

قصه؛ زبان توسعه کودکانه
پوریا عالمی، بنیان گذار «آی قصه»، در ســخنان پایانی نشســت تأکید کرد: «قصه، 
زبان کودکانه توســعه انســان امروز است». او با مرور مســیر شکل گیری «آی قصه» 
گفت: از جایی شروع کردم که فکر کردم چرا خوب بودن باید اتفاقی باشد؟ چرا داشتن 
مادربزرگ قصه گو و کتابخانه  باید شــانس باشد؟ باید راهی پیدا می کردم تا شانس، 
به یک امکان عمومی تبدیل شــود. عالمی با نگاهی انتقادی به بازار سرگرمی سازی 
وارداتی  گفت: بازار محتوای کودک در ایران وارداتی اســت؛ چون تولیدکننده داخلی 
فرصت اســتمرار و تجربه ندارد. او «آی قصه» را تلاشــی برای خلق یک بازار جدید 

تعریف کرد: «اگر چیزی بازار ندارد، یعنی می توان بازاری برایش ساخت».

از آموزش تا روان شناسی؛ قصه در کانون توسعه ذهن کودک
مریم ســلطان زاده، مدیر بخش آموزش و نوجوانان یونیسف در ایران، با تأکید بر 
نقش قصه در رشــد ذهنی کودک  گفت: اثربخش تریــن آموزش ها در اوان کودکی 
شــکل می گیرند؛ همان جایی که قصه، بازی و تخیل ستون های اصلی یادگیری اند. 
وی نابرابری در دسترســی به فرصت های آموزشــی را یکــی از چالش های اصلی 

دانست و «آی  قصه» را الگویی برای کاهش این شکاف معرفی کرد.
شــهیندخت خوارزمی، روان شــناس و نظریه پرداز کیفیت زندگی، قصه را راهی 
بــرای پرورش کودکانی دانســت کــه در دنیای پرشــتاب امروز، نیاز بــه خلاقیت، 
انعطاف پذیــری و عمق دارنــد. او گفت: جهان امروز از عقلانیــت بهره برده، اما از 
حکمــت و اخــلاق غافل مانده و قصــه می تواند پلی برای بازیابــی این جنبه های 

فراموش شده باشد.

قصه، راهی برای فرار از روایت های رسمی
کوشــا گرجی صفت، جامعه شناس، با روایتی شــخصی از ناآشنایی اش با قصه 
در کودکــی، توضیح داد که چگونه در بزرگ ســالی و در مواجهه با محدودیت های 
زبــان علوم اجتماعی، به قدرت قصه پی برده اســت. او قصه را ابزاری برای فرار از 
روایت های قالبی تاریخی و نزدیک شدن به واقعیت های پیچیده دانست: «در قصه، 
می توان تناقض های آدم ها را دید. می توان فهمید کسی ممکن است هم چپ باشد 

و هم عاشق امام خمینی. قصه، این پیچیدگی را می فهمد و منتقل می کند ».

قصه، زبان اثربخش در آموزش پایه
فاطمه فهیمی، سردبیر مجله «۱۸»، از تجربه قصه گویی اش در مدرسه ابتدایی 
گفــت. او تفاوت واکنش کــودکان دبســتانی و دانش آموزان بزرگ تــر به مفاهیم 
آموزشی و داستان را نشانه اهمیت کار در سنین پایه دانست. فهیمی، «آی قصه» را 
بستری امن برای ارتباط مداوم با کودک توصیف کرد که می تواند در شرایط بحرانی، 

راه حل هایی از قبل آماده داشته باشد.

تنوع، رواداری و آینده ای رنگی
رضا درمان، فعــال حوزه اجتماعی و یکی از حامیان مالی «آی قصه»، با اشــاره 

به کتاب «المر، فیل رنگارنگ» گفت که تأثیر این قصه را در ۴۵ ســالگی تجربه کرده 
است. او از اپلیکیشن هایی مثل آی قصه که اثربخشی اجتماعی دارند، حمایت کرد و 
از دیگر نوآوران اجتماعی دعوت کرد برای دریافت حمایت بلاعوض پیش قدم شوند.

از ایلان ماسک تا کودک خلاق ایرانی
مجید حسینی نژاد، بنیان گذار علی بابا و فعال اجتماعی، با نگاهی انگیزه بخش و 
پر انرژی، قصه را موتور محرکه رؤیا دانست. او از مسیر تحقق رؤیاهای خود گفت و 
با اشــاره به قصه های بزرگی مانند داستان ایلان ماسک برای سفر به ماه، تأکید کرد 

که هر رؤیایی از یک قصه شروع می شود.

آینده ای با زبان های بومی و نه فقط ترجمه شده
پوریا عالمی در جمع بندی نهایی اش گفت: «قصه، فقط سرگرمی نیست. قصه، 
زبان تمدن است. اگر همه بچه های جهان فقط به یک زبان قصه گوش کنند، آینده 

تبدیل به یک قوطی کنسرو می شود ».
او تأکید کرد  اگر بخواهیم آینده ای سرشار، متنوع و انسانی بسازیم، باید به زبان ها و 
تخیل های متنوع اجازه زیستن بدهیم. وی همچنین با اشاره به ضعف زیرساختی در 
تولید محتوای کودک در ایران گفت: ما نیاز داریم دموکراسی زبان ایجاد کنیم؛ یعنی 
بچه ها به زبان مادری شان قصه بشنوند و راه حل های یکتای خودشان را برای زندگی

 خلق کنند.

معرفی کتاب «ارتباط مؤثر در عصر دیجیتال: راهنمای جامع برای زندگی آنلاین»یادداشت
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